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ســــــال چهاردهم

یونجه، اولین گیاه قابل کاشت در مریخ!

دانشـمندان به تازگـی اعـلام کرده انـد کـه یونجه 

نخستین گیاهی است که می توان در خاک مریخ 

کاشـت تـا در آینده بـه عنوان کود برای رشـد مواد 

غذایی مانند شـلغم، تربچه و کاهو در سیاره سرخ 

مورد اسـتفاده قرار گیرد. البتـه نمک زدایی از آب 

شـور مریـخ و افزایـش مـواد مغـزی در خـاک ایـن 

سـیاره نیز باید در دسـتور کار دانشـمندان باشد.

بـرای مطالعه کامل ایـن مقاله 

کـد رو به رو را اسـکن کنید:

جور واجور

مذاکره با عدس پلو در هیروشیما

«والا مذاکـره بـا آمریـکا هـم از 

سروکله زدن با زن من راحت تره! تا 

الان به هر سازی که زده رقصیده ام؛

حتی سـاز مخالف! والا مذاکرات 

هم، فلان عدد به اضافه یکه؛ ولی 

زندگـی ما شـده، دو بـه اضافه کل 

فامیل و اقـوام و تیروطایفه خانم! 

یـا نـه! بهـتر بگم؛ یـک که منـم، به 

اضافه زنـم و همه اون ها!» سـعید 

نفـس کوتاهـی کشـید و دوبـاره 

ادامـه داد؛«هرچی بهـش می گم عزیزم! 

خانمم! همسرم! این مسائل درون مرزی 

رو نباید پیـش بیگانگان مطـرح کنیم، به 

خرجش نمی ره! می گم دعـوا و منازعات 

سیاسی داخلی، نمک زندگیه و براساس 

آزادی بیان، اسـمش رو می شـه گذاشت 

تضـارب آراء... البتـه اینکـه بـه فامیلـش 

می گم بیگانـگان رو جلو خودش نمی گم 

هـا! بـه شـما می گـم کـه مطلـب براتـون 

جا بیفته.

 شبی نیسـت که یکی از فامیل هاشون به 

تمامیـت ارضـی خونه مـون حملـه نکنه! 

کم مونـده کلید خونه رو بدیم بهشـون که 

هروقت دلشـون خواسـت، به حریممون 

تجـاوز کنند. ایـن مهمونی ها کـه می گم 

رو از بیـرون کـه بهـش نـگاه می کنـی،

اسـمش صادراتـه ولـی...» دکـتر پریـد 

وسـط حـرف سـعید تـا کمـی آرام شـود؛

شـه منظـورت...» سـعید مهلـت  «می 

نـداد و حرف دکـتر را برید؛«شب به شـب 

مـرغ و کبابـه کـه داره از جیبـم صـادر 

می شـه به شـکم فامیل هـای خانم! ولی 

صادرات نیست که؛ دوشـیدنه! ما شدیم

 مستعمره!

 اصلاً بیاییم و اسمش رو بذاریم صادارت.

خـب بنـا بـر اصـل تبـادل کالابـه کالا، یه 

چیـزی هـم بایـد بـه مـا وارد بشـه یـا نـه! 

نـه اینکـه تـا الان کلا چیـزی وارد نشـده 

هـا! می شـه! ولـی مـا داریـم اورانیـوم 

غنی شده می دیم، از اون ور چی گیرمون 

میـاد؟ عدس پلو! به اون ها که می رسـه،

اسمش می شـه ساده زیستی و مماشات 

در راسـتای تحکیـم روابـط و صله 

رحم! راه دوری می ره اون باجناقم 

یـه کم بـه تعهداتش عمـل کنه؟!»

دکـتر گفـت «اینکـه این قـدر بـر 

مسئله ات اشراف داری و می تونی 

بـا ذکـر مثـال، توضیحـش بـدی 

خیلی خوبه!» سعید نفس عمیقی 

کشید؛«چه فایده! ذکر مصیبته! 

کـو گریه کن؟! حتی اجـازه ندارم 

از متحدانـم کمـک بگیـرم. یه بـار 

درمورد یه مسئله ای یه کم با مادر و خواهرم 

حـرف زدم، آنچنـان بـا اون هـا وارد جنگ 

شـد که نگو! الان چندماهه تحریمشـون 

کرده! حتی توی اینسـتاگرام هم لیسـت 

سـیاه و بلاک اند!»

 دکـتر یک لیـوان آب برای سـعید ریخت؛

«خـبر داره که اومدی مشـاوره؟!» سـعید 

لیوان را درجا سر کشید؛«به قول معروف،

تاریـخ تکـرار می شـه.» دکـتر باتعجـب 

پرسـید «منظـورت از تکـرار تاریـخ رو 

نفهمیـدم!» سـعید گفت «راسـتش هنوز 

برای ایـن مثال، مصداقی پیدا نکرده ام.

همین جوری گفتمش ببینم شـما چیزی 

درمـوردش می گی یـا نه!»

«غیـر مـن و  دکـتر لبخنـد ریـزی زد؛

خانواده ات و احیانا مادر همسرت، کسی 

از ایـن تنش هـا خبر داره؟!» سـعید تلفن 

همراهش را از جیب درآورد و نشـان دکتر 

داد؛«ایـن صفحه اینستاگرامشـه؛ شـما 

تـوی ایـن صفحـه، صداقـت رسـانه ای 

می بینـی؟! یکـی ندونـه، فکـر می کنـه 

چقـدر زندگی ما گل و بلبلـه!» دکتر یکی 

دوتـا از مطالـب صفحـه را سریـع خواند.

 سـعید گفت «اگه اهرم فشار مهریه و ترس 

از جنـگ نبـود، تـن بـه چنیـن ذلتـی در 

انظـار و افـکار عمومی نمـی دادم! کافیه 

یه سر بری دادگاه خانواده و هیروشیماها 

رو ببینـی!» دکتر گفت «می تونی جلسـه 

بعدی دونفری بیایید؟!» سـعید خندید و 

گفت «قول نمی دم؛ ببینمش چی می شه! 

فعلا کـه قاچاقی اومده ام. اگـه ویزا داد،

چشم!»

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

کودکی که سر چهارراه عامل مُرد
امروز چند ساله می شود؟

اگـر از سـمت چهـارراه عامـل بـه 

سمت چهارراه میدان بار بیایید،

سه تا کوچه بیشتر در سمت راست 

خیابـان قـرار نـدارد. مـا اواسـط 

دهـه ۷۰ یکی دوسـالی در یکی از 

همیـن کوچه هـا در خانـه ای کـه 

سـقفش شـیروانی بـود زندگـی 

می کردیم.

باریـک  خانـه ای کـه آخـرِ کوچه 

و بلنـد یـک مـتری بـود کـه وقتـی 

درِ حیـاط بـاز می شـد روبه رویـش دیوار 

دستشـویی بـود و حوضـی کوچـک جلـو 

این دیـوار ، من مدتـی خرچنگ هایی که 

از کوه های خلج آورده بودم را در آن حوض

 نگه می داشتم.

حیاط خانه کوچک بـود اما اولینبار آنجا 

بود  که کاشـتن و شکوفه زدن و میوه دادن 

درخـت آلبالویـی را تجربـه کردم و سـبز تا 

قرمـز آلبالوهایش را چشـم کشـیدم .  یک 

طـرف حیـاط پنجره هـای زیرزمیـن بود،

وقتی پنجره ها تمام می شد می توانستی 

درِ زیرزمیـن را بعـد از پایین آمدن سـه پله 

باز کنی. بعد از در زیرزمین پله های طبقه 

بـالا بـود، طبقـه ای که شـامل یـک راهرو 

و یـک اتـاق پذیرایی می شـد. آشـپزخانه 

و حـمام و هالـی بـزرگ در زیرزمیـن بود.

دیوارهـای حیـاط سـیمانی بـود و وقتـی 

بـاران می آمد، کرم هایـی عجیب و غریب 

میهمان حیاط خانه می شدند. کرم هایی 

کـه کودکانـی کنجکاو به سوزاندنشـان با 

کبریت فکـر می کردند.

ما چـرا از آن خانه رفتیـم؟ آن خانه اگرچه 

میـان چهـارراه عامـل و میدان بـار قـرار 

داشـت اما خانه چهـارراه عامل صدایش 

می کردیـم و می کنیـم، نمی دانـم چـرا؟ 

بـار  شـاید چـون نـام عامـل از میدان 

خوش آواتـر بـود.

خانـه چهـارراه عامـل در آن سـال ها کـه 

هنوز کارگاه های کفش سازی آنجا را قرق 

نکـرده بودنـد، بـرای مـن بـا چنـد خاطره 

گـره خـورده اسـت، خاطراتـی که 

یکـی از آن هـا پررنـگ در ذهنـم 

مانده اسـت.

شبی در طبقه دوم خانه عامل جلو 

تلویزیـون رنگی پـارس گروندیک 

نشسـته بودیـم و منتظـر شروع 

سریـال شـلیک نهایـی، بودیـم،

وقتـی پـدر بـه خانـه رسـید، مثـل 

همیشـه نبود. چیزی دیده بود که 

نمی شد فراموشـش کرد؛ بچه ای 

پنـج سـاله در شـلوغی سرشـب    ر چها

چهـارراه، چیـزی شـاید دانه خرمایی در 

گلویش گیر کرده بوده، مادر کودک هرچه 

زور زده، هرچـه ضجـه زده، عابران هرچه 

زور زده انـد نتوانسـته اند کاری بکننـد،

ناگـه اجـل از کمیـن بیرون جسـته و جان 

کودک را گرفته اسـت.

مـن شـاهد آن جـان دادن نبـوده ام، امـا 

خاطـره اش مثـل رد افتـادن جسـمی 

سـخت روی تکـه ای از تنـم مانده اسـت.

نـم وقتـی کـودک روی زمیـن  دا نمی 

افتـاده بوده چشـمش کـدام رنـگ چراغ 

راهنمایـی را گرفتـه بـوده اسـت، او بـه 

رنگ سـبز خیره شـده بوده یا قرمز؟ کدام 

راننـده از سر خشـم دسـتش را روی بـوق 

فشـار مـی داده تـا ماشـین ها راه بیفتنـد 

تا زودتـر به خانه اش برسـد؟ وقتی داریم 

جان می دهیم دوسـت داریم دوروبرمان 

سـکوت باشـد یـا سروصـدا؟

کودک که مُرد، خرچنگ ها را به هفت حوض 

برگردانـدم، وقتـی بـاران می آمـد سراغ 

کبریت و کرم هـا نرفتم، ابری از اندوه آمد 

و در زیرشیروانی خانه چهارراه عامل خانه 

کـرد، ما چنـد مـاه بیشـتر آنجـا نماندیم،

درخـت آلبالـو و خاطـره کودکـی کـه سر 

چهـارراه عامـل جـان داد، را همان جـا 

گذاشـتیم و وسـایلمان را بار وانت کردیم 

و رفتیـم جـای دیگـری. گاهـی بـا خـودم 

فکـر می کنـم کودکـی کـه سر چهـارراه 

عامـل مُـرد، امروز چندسـاله می شـود؟
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مرتضی محمدپورخبر
 مناسب سازی تجهیزات بازی کودکان 

معلول در هشت بوسـتان، تألیف بیش 

از ۲ هـزار قـرآن، زیارت نامه و کتاب ادعیـه به خط بریل 

ویـژه نابینایـان و البتـه مناسب سـازی بیـش از صـد 

دسـتگاه اتوبـوس بـرای شـهروندان دارای معلولیت،

فقـط  بخشـی از اقدامـات مدیریت شـهری جدیـد 

در پارسـال اسـت تـا بـه اذعـان بسـیاری از مسـئولان 

و مدیـران کشـوری، مشـهدالرضا(ع) الگـوی یـک 

کلان شـهر بهینه سازی شـده بـرای معلـولان باشـد.

بر همین اسـاس، نشسـت نقش آفرینـی تشـکل های 

اجتماعـی در تصمیمسـازی شـهریِ دسـترس پذیر با 

شهردار مشهد، معاون مشارکت های اجتماعی وزارت 

کشـور، شـماری از اعضای شـورای اسلامی شـهر و نیز 

جمعـی از مدیران تشـکل های معلولان مشـهد برگزار 

شـد تا مدیران شـهری بار دیگر بتوانند شـهر را از منظر 

معلـولان و با در نظر گرفتن نیازهـای ویژه آن ها  ببینند.

حمایت از بانوان ورزشکار؛ راهبرد مدیریت شهری
به گفته شـهردار مشهد در این نشسـت به طور متوسط 

حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت کلان شهرها را افرادی 

بـا نیازهـای ویـژه تشـکیل می دهنـد و به همین علـت،

همواره بخش بسیار مهمی از ظرفیت هر شهر براساس 

توانمندی هـای معلولانی اسـت که اگر شـهر نتواند به 

آن هـا خدمات ارائه کند، مشـکل از مردم نیسـت، بلکه 

این مدیریت شـهری اسـت کـه برنامه ریـزی صحیحی 

برای خدمات رسانی نداشته است.

سـیدعبدا... ارجائـی تصریـح کـرد: شـهر بایـد در هـر 

زمـان برای بـرآورده کـردن نیازهـای معلـولان آمادگی 

داشته باشـد؛ برای همین از تابلوهای تبلیغاتی گرفته 

تـا وسـایل نقلیـه عمومـی، معابـر شـهری و امکانـات 

رفاهی در بوسـتان ها، مدیریت شهری همواره در حال 

رصـد، پایـش و سـنجش امکانـات شـهری متناسـب با 

خواسـته های عزیـزان معلول اسـت. وی خبر خوشـی 

بـرای خانواده های دارای فرزند معلول داشـت و اعلام 

کـرد کـه از ابتـدای سـال تحصیلـی جدیـد، سرویـس 

رفت وآمـد همـه دانش آمـوزان اسـتثنایی مشـهد بـه 

کوشـش شـهرداری و به صورت رایگان انجام می شـود 

تـا خانواده های دارای فرزند معلـول، نگرانی جدیدی 

در ایـن زمینه نداشـته باشـند.

مشارکت برای ساخت دهکده المپیک
شـهردار مشـهد با تأکید بر حمایـت از ورزش جانبازان 

و معلولان بیـان کرد: در این باره اگـر انجمن ایده پرداز 

سـاخت دهکده پاراالمپیک در مشـهد بتواند نیمی از 

بودجه لازم برای ساخت این مجموعه ورزشی را تأمین 

کنـد، شـهرداری مشـهد نیمـه دیگـر را همـراه بـا همـه 

هماهنگی هـای لازم بـرای صـدور پروانـه و پایـان کار 

بـر عهده خواهـد گرفت.

ارجائی حمایت از بانوان ورزشـکار مشـهدی را راهبرد 

مدیریـت شـهری دانسـت و گفـت: بااین حـال بـه 

حمایت هـای انفـرادی محـدود نیسـتیم و بـه مـوازات 

تعامـل بـا تشـکل ها کـه بال هـای توانمنـد مدیریـت 

شـهری بـرای خدمت رسـانی بـه مـردم هسـتند،

نمایشـگاه دائمـی عرضـه صنایـع دسـتی هنرمنـدان 

معلـول را نیـز برپـا می کنیم تـا از مشـاغل خرد افـراد با 

نیازهـای ویـژه حمایـت شـود و ایجـاد زیرسـاخت های 

لازم بـرای مناسب سـازی سـاختمان های عمومـی بـا 

نیازهای شـهروندان معلول را جزو شرایط صدور پروانه 

و پایـان کار لحـاظ کنیـم.

مشهدالرضا(ع)، الگوی کلان شهرهای کشور
 معاون مشـارکت های اجتماعی وزارت کشور در ادامه 

این مراسـم بـا بیـان اینکـه عملکرد شـهرداری مشـهد 

در راسـتای مناسب سـازی تجهیـزات شـهری بـرای 

معلـولان می توانـد بـه دیگـر کلان شـهرهای کشـور 

هـم ابـلاغ شـود تـا بـه عنـوان دسـتورالعمل جامـع،

الگـوی عملیاتـی شـهرداری ها باشـد، اظهـار کـرد:

بـه زودی قانـون سـازمان های مردم نهـاد در مجلـس 

بـه تصویـب می رسـد کـه دامنـه اختیـارات مدیـران 

تشـکل های مردمـی را بـه حـد چشـمگیری افزایـش 

خواهد داد.

علیرضـا رادان ادامـه داد:  عـلاوه بـر ایـن،۷۰ درصـد 

سـند تحـول دولـت هـم بـا هـدف فرصت آفرینـی برای 

سـازمان های مردم نهاد تنظیم شده است و امیدواریم 

این قوانین بالادستی بتواند رویکردهای سلیقه ای در 

مدیریت شـهری متناسـب با نیازهای معلولان را از بین 

ببرد و رویه واحدی در کشور ایجاد کند. بیان انتقادات،

پیشـنهادها و نظـارت جمعـی از فعـالان تشـکل های 

مردم نهـاد و تجلیـل از سـه ورزشـکار، هنرمنـد و فعـال 

قرآنـی معلـول از دیگـر محورهای این نشسـت بود.

مطالبات معلولان به گفتمان ملی تبدیل شود
در ادامـه ایـن مراسـم مشـاور شـهردار مشـهد در 

امـور افـراد دارای معلولیـت گفـت: یک سـال پـس از 

شـکل گیری مدیریت شـهری، دوره ششـم اقداماتـی 

در ایـن حـوزه بـا طـرح و لوایح شـورای اسـلامی شـهر و 

ابلاغ های شهردار در مشـهد صورت گرفت که با کمک 

سـازمان های مردم نهاد می تـوان آن را به گفتمان ملی 

تبدیل کرد.

جواد شـکوری افزود: سـازمان های مردم نهـاد باتوجه 

بـه فعالیـت در موضوع هـای تخصصـی، می تواننـد 

بـا آگاهی سـازی و فرهنگ سـازی بـه سـازمان های 

دولتـی و وابسـته بـه دولـت کمک کننـد و صـدای بلند 

جامعـه باشـند.وی ادامـه داد: در زمینـه حمل ونقـل 

بـا تأکیـدات کمیسـیون حمل ونقل و ترافیک شـورای 

اسـلامی شهرمشـهد ۱۱۰ اتوبـوس خریـده شـده کـه 

کاملا مناسب سازی شده و دارای امکاناتی ماننداعلان 

صوتـی، نمایشـگر روان و رمپ هسـتند.

شـکوری تأکید کرد: افراد دارای معلولیت حدود ۱۰تا 

۱۵ درصـد آمـار کشـور را در بـر می گیرنـد و بایـد شـهر 

بـرای آنـان مناسب سـازی شـود کـه بـا ابـلاغ شـهردار 

مشـهد همـه پروژه هـای شـهری بایـد پیوسـت افـراد 

دارای معلولیـت داشـته باشـند.

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و بـرای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

فناوری |   به روزرسـانی جدید گوگل ممکن است 
کل سیاست های سـئویی وبگاه های اینترنتی 
را تغييـر دهـد؛ چـون ایـن موتور جسـت وجو 
به تازگـی اعـلام کـرده اسـت اولویت بنـدی 
«محتـوای مـردم برای مـردم» را آغـاز می کند.

مدرسـه |  رئیـس اداره انجمن اولیـا و مربیان 
اداره کل آموزش وپـرورش خراسـان رضوی 
گفـت: در سـال تحصیلـی جدیـد لبـاس فرم 

مـدارس اجباری نیسـت.

بـازار | نوسـان های قیمتـی در بـازار طـلا، ارز و 
سـکه و همچنین سـیر نزولی آن هم نتوانسـت 
رونـق را بـه ایـن بـازار برگردانـد، به طوری کـه 
معاوضـه طـلا جـای خریـد و فـروش طـلا را در 

مشـهد گرفته اسـت.

افغانسـتان |  با نزدیک شدن به اربعین حسینی 
و آغـاز سـفر زائران به عـراق برای زیـارت عتبات 
عالیـات، بـرای اتباع افغانسـتانی کـه به تازگی 
بـه ایـران آمده اند، سـؤال پیش می آیـد که آیا 
آن ها هـم می توانند برای شـرکت در پیاده روی 

اربعیـن به عـراق برونـد یا نه؟

سیاست سئویی گوگل تغيير کرد

برای لباس فرم، به مدرسـه پول نپردازید

فرازوفرود این روزهای طلا

دارندگان کدام مدرک اقامتی بـه راهپیمایی اربعین می روند؟دارندگان کدام مدرک اقامتی بـه راهپیمایی اربعین می روند؟

به روزرسـانی جدید گوگل ممکن است 
کل سیاست های سـئویی وبگاه های اینترنتی 
 چـون ایـن موتور جسـت وجو 
به تازگـی اعـلام کـرده اسـت اولویت بنـدی 

رئیـس اداره انجمن اولیـا و مربیان 
اداره کل آموزش وپـرورش خراسـان رضوی 
 در سـال تحصیلـی جدیـد لبـاس فرم 

 ارز و 
سـکه و همچنین سـیر نزولی آن هم نتوانسـت 
 به طوری کـه 
معاوضـه طـلا جـای خریـد و فـروش طـلا را در 

با نزدیک شدن به اربعین حسینی 
و آغـاز سـفر زائران به عـراق برای زیـارت عتبات 
 بـرای اتباع افغانسـتانی کـه به تازگی 
 سـؤال پیش می آیـد که آیا 
آن ها هـم می توانند برای شـرکت در پیاده روی 

خیابـان بـا خانـه فـرق می کنـد؛ هرچنـد کـه «خ،

الـف، ن» در هر دو مشـترک اسـت، خیابـان خانه 

نیست. شرایط خود را دارد و احکام اماکن عمومی 

در آن جـاری اسـت. خیابـان بـا بیابـان هـم فـرق 

می کنـد؛ هرچند فقط در حـرف اول اختلاف و در 

پنـج حرف دیگر اشـتراک داشـته باشـد. خیابان 

بیابـان نیسـت که در تنهایـی و خلوت بشـود  خود 

را تنهـا دیـد و بـی چشـم غریبـه، هـر کاری کـرد.

خیابـان مشـاع اسـت میـان همـه، میان هـزاران 

«خیابان گـرد» چشـم. نمی شـود «خانه پـوش»،

باشـد. خانه حکـم خود را دارد و خیابـان قوانین و 

ضوابـط خـود را.«شـهرما، خانه مـا» هم که شـعار 

شـده اسـت تا شـعور جمعی مـا را برانگیـزد، برای 

زیسـت جمعـی نیـز هرگـز به معنـای جاری بودن 

احـکام خانـه در شـهر نیسـت. بـرای ایـن اسـت 

کـه مـا را توجـه بدهـد بـه ضرورت تمیزنگهـداری 

و مراقبـت از داشـته های شـهر مثـل خانـه تـا بـه 

مـا بگویـد همان طـور کـه دربـاره خانـه و نظافـت 

آن مسـئول و بـرای نگهداشـت وسـایل موظـف 

هسـتیم، بایـد هـمان مسـئولیت و وظیفـه را بـه 

شـهر و داشـته هایش بـر شـانه خـود حـس کنیم.

پـس نمی تـوان «خانه پـوش» بـه شـهر آمـد. ایـن 

گزاره هـا را چندیـن و چندبـار در ذهن مـرور کردم 

تـا راهـی کاغذ شـود، آن هم بعـد از اینکه بـه تکرار 

دیـدم برخی بانـوان محترم و دخـتران جوانمان،

«خانه پـوش» بـه «خیابـان» می آینـد. وقتـی 

دیـدم خانـم جـوان، بی حجـاب سر و پوشـش پـا 

از خـودرو پیـاده و راهـی پیـاده رو شـد. نـه اینکـه 

روسری از سرش سرُ خـورده و افتـاده باشـد، نـه،

اصـلا روسری نداشـت! پای هـم از زیر زانـو به جز 

نسـیم پوششی نمی یافت. وقتی دیدم دخترکان 

جـوان، شـال از سر بـه گـردن انداخته انـد بـرای 

خیابان گـردی در فـلان منطقـه و برنامه هاشـان 

را هماهنـگ می کردنـد و برای شـب هم قرار شـد 

در فـلان خیابـان شـام بخورنـد. یعنی قـرار بود از 

بعدازظهـر تـا پاسـی از شـب، بـا پوشـش خانه در 

خیابان بگردند! بله، باید به ایشـان گفت خیابان 

بـا خانـه فـرق می کنـد. در نهایـت ادب و مهـر هم 

بایدشان گفت. دختران خودمان هستند. به قول 

شـهید سـلیمانی:«همان دختر کم حجاب دختر 

مـن اسـت. دختر مـا و شماسـت؛ نه دخـتر خاص 

مـن و شـما، امـا جامعـه ماسـت.» بـا دخترمـان 

چطـور رفتار می کنیـم؟ همان رفتـار را هم درباره 

دیگران داشـته باشـیم. منش و روش حاج قاسـم 

مفیدتـر و سـازنده تر اسـت. اثـرش اگـر هـم دیر و 

زود داشته باشد، سـوخت و سوز نخواهد داشت.

مـا هـم به دنبـال سـاختن هسـتیم نه سـوختن. با 

ساختن انسـان ها به قاعده تربیت دینی است که 

جامعه هم دینی می شـود، ولی سـوختن حکایت 

شـعله هایی اسـت که هم خاکسـتر می کنـد و هم 

دودش به چشم همه می رود. باری، خیابان خانه 

نیسـت. به قوانیـن باید التزام داشـت. زبان بیان 

و اجـرای قانـون اما بایـد از جنس خانـه و خانواده 

باشـد. ایـن مؤثرتـر اسـت، همین!

شهردار مشهد در نشست با تشکل های معلولان مطرح کرد 

آمادگی مدیریت شهری برای  مشارکت درساخت دهکده المپیک
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تکاپو برای آب
کودکان همدانی که پابه پای پدران و مادرانشان به دلیل کم آبی شدید و قطع شدن آب این شهر به سوی تانکرهای آب 
میروند تا آب مورد نیاز خانواده را تامین کنند. در این روزهای تابستان شهرداری همدان با کمک اداره آب و فاضلاب 

شهری اقدام به توزیع آب شرب در ساعت مختلف روز در مناطق مختلف شهر می کنند.

عکس: عبدالرحمان رفعتی | تسنیم
عکس روز

۲شنبه
۱۴۰۱ ۳۱ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۴
۳۷۴۱ شـــــماره 

۲شنبه
۱۴۰۱ ۳۱ مــــرداد 
۱۴۴۴ محــرم   ۲۴
۳۷۴۱ شـــــماره 

اینترنت را به خاطر بسپار، بسته تمام شدنی است!

مهدی محمدی

بعـد از اینکـه خـبری خواندیـم بـا ایـن مضمـون کـه 

مدتـی اسـت کاربـران از اینکـه خیلـی زودتـر از 

همیشـه پیامـک «بسـته شـما رو بـه اتمـام اسـت» را 

دریافت می کنند، شـاکی هسـتند.به سراغ یکی از 

مسـئولان رفتیم و سؤالاتی را از ایشـان پرسیدیم:

 بعضـی کاربـران می گوینـد: بلافاصلـه بعـد از اینکه 

پیامـک فعال سـازی بسـته اینترنـت را دریافـت 

می کننـد، پیامـک شـما ۸۵ درصد از حجـم اینترنت 

خـود را مـصرف کرده اید، می آیـد و چنـد لحظه بعد 

هـم بسته شـان تمـام می شـود. چـرا؟

خوب بعضی وقت ها همان طور که شما ابوالفضل 

پورعرب و فریبرز عرب نیا را با هم اشتباه می گیرید،

خطای سیستمی پیش می آید و سیستم مگابایت 

و گیگابایـت را بـا هـم اشـتباه می گیرد و بـه کاربر به 

جای ۵گیگابایـت،۵ مگابایـت اینترنت می دهد.

تـازه کاربر باید خوشـحال هم باشـد کـه گیگابایت 

و کیلوبایت با هم اشـتباه گرفته نشـده اند.

 پس قبول دارید علت زود تمام شـدن بسـته ها این 

اسـت کـه حجـم واقعی آن هـا از حجـم اسـمی آن ها 

خیلی کمتر اسـت؟

 کلا همـه اش هـم تقصیـر بسـته های مـا نیسـت،

به قـول شـاعر عزیز، مهـدی سـهیلی:«زمان چون 

پویـد.» مشـکل بیشـتر از سـمت زمـان  بـاد می 

اسـت چون زمان خیلی زود سـپری می شـود ولی 

متأسـفانه کاربـران فکـر می کنند همیشـه ایراد از 

بسـته های ماسـت.

ولی این اتفاق حتی در بسـته های پرحجم اینترنت 

هم اتفاق می افتد. چرا؟

شـما الان یـک بسـته چیپـس هـم کـه بخریـد در 

ظاهـر کامـلا پـر اسـت ولـی همیـن کـه درش را باز 

می کنیـد جز چهار پنج عـدد برگه چیپس داخلش 

چیـزی نمی بینیـد و بقیه اش هواسـت! حالا توی 

بسـته های اینترنت هـم یک مقداری هوا هسـت،

آن هم برای اینکه کاربر وسط کار اینترنتی، سرش 

یـک هوایی هـم بخورد.

خیلی هـا بـا همیـن اینترنـت می خواهنـد فیلـم 

ببیننـد ولـی می گوینـد به خاطر تمام شـدن بسـته 

فیلـم را نمی تواننـد تـا انتهـا ببیننـد؟!

یـک زمانـی مـردم مـدام فیلم هـای کارگردانـی را 

می دیدند که معمولا فیلم با پایان باز می سـاخت،

الان هـم مردم سـخت نگیرنـد و اگر در حیـن فیلم 

دیـدن، بسـته آن هـا تمام شـد، فکـر کننـد آن فیلم 

را هم، همان کارگردان سـاخته اسـت.

یعنـی نمی شـود یـک کاری کـرد کـه بسـته اینترنت 

یـک ماهـه، دقیقـا همان یـک مـاه را دوام بیـاورد!

حرفـش را هـم نزنیـد. اگـر قـرار باشـد یـک بسـته 

اینترنـت مثلا یک ماه، دقیقـا اندازه همان یک ماه 

دوام بیاورد، آن وقت حتی خود شـما هم تا یک ماه 

از پـای گوشـی یا سیسـتم خودتـان پا نمی شـدید 

و زندگـی غیرمجازی شـما کاملا مختل می شـد.

در پایان اگر توصیه ای به کاربران و استفاده کنندگان 

از اینترنت دارید، بگویید.

خواهشمندم اینترنت را همین طور که الان هست 

بپذیرند و این قدر گیر ندهند که مثلا سرعتش پایین 

اسـت، یـا قیمتـش بالاسـت. اگـر هـم نمی توانند 

ایـن طـوری باشـند، اینترنت گوشـی خودشـان را 

غیرفعـال کنند!

شوخی
بی شوخی

مرزبان عدالت و توحید

پرتو تجربه تابد به رهش چون خورشـید

آنکه بعد از سـفر ما سفر آغاز کند

نخستین آشنایی ام با محمدرضا حکیمی

 بـه ۱۶ سـال پیـش بـاز می گـردد. آن زمان 

علاقـه بـه کتـاب و کتاب خوانی در وجودم 

شـعله کشـیده بـود و بیشـتر وقـت خودم را 

در کتابخانـه دبیرسـتان می گذرانـدم. در 

یکـی از آن روزهـا چشـمم بـه جلـد کتابـی 

افتـاد کـه ظاهـر آن تفاوت هایـی بـا دیگـر 

کتاب هایی که تا به حال دیده بودم داشت.

صفحـه ای سـفید کـه بـر بـالای آن نقطـه سرخ خودنمایـی 

«سرود جهش هـا، محمدرضا حکیمـی» جلد کتاب  می کـرد.

عـاری از هرگونـه شـلوغی بـود و ایـن سـادگی و بی آلایشـی 

برایـم جـذاب بود.تـا بـه آن روز نـام محمدرضـا حکیمی بـه 

گوشـم نخـورده بـود و بـا خوانـدن این کتـاب کنجـکاوی من 

برای شـناختن بیشـتر مؤلف این کتاب بیشـتر شد. نثر روان 

و شـیوای کتـاب چنان من را مجـذوب خود کرد کـه از کتابدار 

کتابخانـه خواسـتم بقیه آثـار او را نیـز در اختیارم قـرار دهد.

در مقدمـه کتـاب جملاتـی را خوانـدم کـه نشـان از حریـت 

و دغدغه منـدی نویسـنده آن بـود. او از آرمـان اسـلام و افـق 

اندیشه اسلامی سخن می گفت و خلوص نیتش در تک تک 

« من از ۳۰ سال  کلماتش حس می شد. آن جملات چنین بود:

پیـش - و هنـوز پیش تـر - از عدالـت اجتماعـی و اقتصـادی و 

اجـرای «قسـط قرآنـی» دم زده ام و دفـاع از انسـان محـروم و 

مظلوم را تکلیف دانسته ام (تکلیفی که گمان نمی کنم هیچ 

مسـلمان آگاهـی خـود را از ادای آن معـذور بینـد) و جامعـه 

را بـه «جهش هـای مذهبـی» بـرای تحقق یابـی همیـن هـدف 

فراخوانده ام، که پس از «توحید»، بزرگ ترین هدف پیامبران 

و امامان «ع» بوده است و تنها عامل سعادت انسان و عملی 

شـدن احکام فردی و اجتماعی قرآن و پدید آمدن «جامعه 

قرآنـی» همیـن اسـت و بـس، کـه العـدل حیاة الأحکام»علامـه 

حکیمی تـا آخریـن روزهـای عمـرش بـر ایـن دغدغـه والای 

خود ایسـتادگی کرد و همیشـه از عدالت توحیدی سـخن 

گفـت. سـخنانی کـه از عمـق وجـودش و پاکـی اعتقـادش 

سرچشـمه می گرفـت. او سـال ها در محـضر بزرگمـردی 

چون شـیخ مجتبی قزوینی زانوی ادب می زد و همیشـه 

از اسـتاد و مـرادش بـه بزرگـی یـاد می کـرد. ایـن آتـش 

درون و غلیان پاک وجودش از اندیشـه های چنین عالم 

فرزانـه ای سرچشـمه گرفتـه بـود.

رشـحات قلمـی او در طـول 

سـالیان عمـرش بهتریـن 

شناسـنامه و گـواه بـرای 

آشـنایی با افق فکری 

روح  اسـت.  حکیمی 

و  یشـی  ند ا   لت ا عد

رسـیدن بـه توحیـد کـه 

عصاره اسـلام حقیقی 

اسـت در بیان و بنان 

قلمـش  نهفتـه بـود.
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مهری که مجال خشم نداد!

ترافیک کسـل کننده و کلافه کننده اسـت.

وقتی طولانی می شود، راننده ها و سرنشین ها 

را عصبی می کند. در شهرهای بزرگ، ترافیک 

جزئی از زندگی اسـت. البته هنوز مشهد در 

مقایسـه بـا پایتخـت ترافیک کمـتری دارد؛

اما تفاوت اساسی مشـهد با دیگر شهرهای 

کشور در تفاوت پلاک خودروهای آن است؛

خصوصـا در ایـام پیـک حضـور زائـران کـه 

مشـهد میزبـان میلیونی ایرانیان اسـت. در 

این ایـام از هر کنار و گوشـه ایران یک پلاک 

می توانـی ببینـی و البتـه در شـعاع خورشـید 

نورانی حرم این تراکم بیشـتر می شـود.

در ترافیک های چنین شهرهایی؛ موتورها ابتکار عمل را دست 

می گیرنـد و معمـولا از باریک ترین مسـیرهای بین خودروها 

برای حرکت و پشت سر گذاشتن ترافیک استفاده می کنند.

چند روز پیش که همراه دوسـتی در ترافیکی در خیابان های 

اطـراف حرم منتظـر حرکت خـودرو بودیم؛ موتوری از سـمت 

راسـت خودرویـی کـه مـا نشسـته بودیـم از هـمان فضـای 

باریـک بیـن خودروهـا بـرای حرکـت اسـتفاده کـرد. سرعـت 

بـالا و شـاید هـم کمـی بی دقتـی او سـبب شـد کـه آینـه بغـل 

خودرویـی کـه مـا سـوار شـده بودیم ضربـه بخـورد و از مسـیر 

دیـد راننـده خارج شـود!

تقریبـا همه چیـز برای از کـوره در رفتن راننده فراهـم بود! اما 

راکـب موتوری که آینه بغل خودرو را کج و از مسـیر دید راننده 

خـارج کرده بود؛ پـس از عبور از خـودرو؛ لحظـه ای مکث کرد 

و با دسـتی که بر سـینه گذاشـت؛ از راننده عذرخواهی کرد.

هنـوز راننـده در حـال محاسـبه بود کـه چـه واکنشـی باید به 

ضربـه خـوردن آینـه و عذرخواهـی او نشـان دهد کـه موتوری 

دیگـر از کنـار خودرو رد شـد؛ ثانیه ای ایسـتاد و آینه کج شـده 

را تنظیـم کـرد و دسـتی هـم بـه نشانه سـلام تـکان داد و رفت.

راننـده دیگـر زمانـی بـرای ناراحتـی و عصبانـی شـدن پیـدا 

نکـرد و در حقیقـت صـورت مسـئله پاک شـد.

ترافیک کسـل کننده و کلافه کننده اسـت؛ ولی ما انسـان ها 

هستیم که اتفاقات پیش رو را با رفتارهایمان جهت می دهیم؛

خصوصا اینکه ما در مشـهد میزبان زائران امام رئوف هستیم 

و بایـد از امام بخواهیـم و تلاش کنیم نمـی از مهربانی اش در 

ما مجاوران هم بنشـیند.
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دو کس دشـمن ملک و دین اند: پادشـاه بی حلم و زاهد بی علم.
بـر سر ملک مباد آن ملک فرمانده

کـه خدا را نبود بنده فرمانبردار

گلسـتان سعدی/ باب هشـتم در آداب صحبت/ حکمت شماره ۱۹

مناجات و 
حکایات

علیرضا پاکدل

صفحـه ای سـفید کـه بـر بـالای آن نقطـه سرخ خودنمایـی 

 محمدرضا حکیمـی» جلد کتاب 

عـاری از هرگونـه شـلوغی بـود و ایـن سـادگی و بی آلایشـی 

تـا بـه آن روز نـام محمدرضـا حکیمی بـه 

گوشـم نخـورده بـود و بـا خوانـدن این کتـاب کنجـکاوی من 

برای شـناختن بیشـتر مؤلف این کتاب بیشـتر شد. نثر روان 

و شـیوای کتـاب چنان من را مجـذوب خود کرد کـه از کتابدار 

کتابخانـه خواسـتم بقیه آثـار او را نیـز در اختیارم قـرار دهد.

در مقدمـه کتـاب جملاتـی را خوانـدم کـه نشـان از حریـت 

 او از آرمـان اسـلام و افـق 

اندیشه اسلامی سخن می گفت و خلوص نیتش در تک تک 

۳۰ من از ۳۰ من از ۳۰ سال  »  آن جملات چنین بود:

پیـش - و هنـوز پیش تـر - از عدالـت اجتماعـی و اقتصـادی و 

 دم زده ام و دفـاع از انسـان محـروم و 

مظلوم را تکلیف دانسته ام (تکلیفی که گمان نمی کنم هیچ 

مسـلمان آگاهـی خـود را از ادای آن معـذور بینـد) و جامعـه 

 بـرای تحقق یابـی همیـن هـدف 

درون و غلیان پاک وجودش از اندیشـه های چنین عالم درون و غلیان پاک وجودش از اندیشـه های چنین عالم 

فرزانـه ای سرچشـمه گرفتـه بـود.

رشـحات قلمـی او در طـول 

سـالیان عمـرش بهتریـن 

شناسـنامه و گـواه بـرای 

آشـنایی با افق فکری 

روح  اسـت.  حکیمی 

و  یشـی  ند ا   لت ا عد

رسـیدن بـه توحیـد کـه 

عصاره اسـلام حقیقی 

اسـت در بیان و بنان 

قلمـش  نهفتـه بـود.
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